
١٠١ ٨٣ و ٨٢شمار�  (ع)آيات قرآن و زيارت نامه هاى امام زمان 

الياس كلانترى
چكيده

ليعصرت وامى حضرد گرجواى وت بردى در كتب دعا و زيارّت نامه هاى متعدزيار
ارگوت و پدر بزرم شري, آن حضر ذكر شده است كه بعضى در حر(ع)مان امام ز
اه دور.در ايند و بعضى از رانده مى شوداب مقدس خـو كريمش و در سرّو جد

ت ذكر اصـلفته يا به صـورار گرجه قرد توآن مجيد مـورت نامه ها آياتى از قـرزيار
ت تلميحى از بعضى آيات.آيات كريمه و يا به صور

فته وار گرسى قرد بررت مورت نامه هاى آن حضرت از زياردر اين مقاله سه  زيار
آن اكتفا شده است.جه به آيات قرى از تود آشكارارضيح موبه ذكر و تو

 طوبى،Eهم شري,، شجرداب مقدس،حرت نامه،سرمان،زيارامام زه ها:اژكليد و
ة المنتهى.سدر

(ع)مان ات امام زآن در زيارى آيات قرّتجل

 و(ص)م ل اكرسوك رم هاى مبارمت حرعايت حرل يك ادب جميل جهت رطبق اصو
ان بر درارگوم هاى آن بزرد به حرائر قبل از وروم است ز لاز(ع)ت أهل بيت عصمت و طهار

 به اين عملًق, كند و جهت داخل شدن إذن بطلبد كه اصطلاحام توم و يا صحن حرحر



١٠٢  (ع)آيات قرآن و امام زمان سال"بيست و يكم

د.ل» گفته مى شو«إذن دخو
د نشده است.ارل خاصى وإذن دخو(ع) ت حجت ت حضراى زياربر

ت آل ياسينزيار
اندهداب مقدس خو است كه در سـر(ع)ت هاى مشهور امام عصـرت از زياراين زيار

سلام على آل يس،السلام عليك يا داعـىع شده است:«ت شرود و آن با اين عبارمى شو
١».انى آياتهّه و ربّالل

هاز سـور١٣٠ Eآن مجيد است و آن آيهتنامه مشتمل بر آيه اى از قـراين قسمت از زيـار
اّد، امانده مى شوآن مجيد كلمه «آل ياسين» خول در قرائت متداوصافات مى باشد. در قر

 است و ما آل يس هستيم.(ص)دّ آمده است كه يس محم(ع)منين على ايتى از أمير المؤدر رو
ط به آيه آمده است كه در كتاب المعانى از امامايى مربوان در بحث رودر تفسير الميز

د آيه«سلام على آل نقل شده كـه در مـور(ع)منين علـى د از أمير المؤ از آباء خـو(ع)صادق 
 و ما آل ياسين هستيم . (ص)د :ياسين محمدمويس» فر

نايت در كتاب العيوده است كه مثل اين روايت آورعلامه طباطبائى بعد از ذكر اين رو
ائت آل يس است،هم چنان كه نافع و إبـن هم آمده است و آن مبنى بر قـر(ع)ضا از امام ر

٢ده اند.ائت كرب و زيد چنين قرعامر و يعقو

فته كه به بعضىار گرجه قرد توآن كريم مورت شريفه آياتى از قردر قطعاتى از اين زيار
ه اى مى كنيم:د اشاراراز آن مو

د نظرد موره هوت آيه اى از سور»:در اين عبارضهه فى أرّة اللّالسلام عليك يا بقي.«١
ندمى باشد كه مشتمل بر يك اصل كلى عقـيـدتـى و اخـلاقـى اسـت و آن ايـن كـه خـداو


ÐÓIO]WÔKمايد :«مىkفر« ]tš ÓOÚdÏ
 ÓJÔrÚ≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ� ÔRÚ�MsOÓ«كند؛«يعنى آنچه خدا ذخير)٨٦ / ١١د،(هوkه مى
ترين و شريفتريناى اهل ايمان بهتر است».اين اصل كلى در همه جا صادق است و بربر

ت حجة بـندگار عالميان امام عصر حـضـرك آخرين حجت پـرورد مبارجـومصداق آن و
فته است.ار گرت قرمى باشد و لقب شري, آن حضر(ع) الحسن 

دتنامه مور»:اين قطعه از زيارىّلَجَهار اذا تّ اذا يغشى و النِيلَّ عليك فى اللُلامَّالس.«٢
تنامهيل» است. اين قطعه در انتهاى فصلى از زيارّ «اللEكه مبارEهن دو آيه از سورّبحث متضم
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»م،السلام عليك حين تقعدالسلام عليك حين تقوع شده:«ت شرود كه با اين عبارار دارقر
ها و دعا ها و صبح ها و شب ها ذكرك در نمازد مبارجودر اين قطعه حالات مختل, آن و

تاى آن حضرشده و در انتهاى آن اين دو آيه ذكر شده است، يعنى در حالات مختل, بر
ىقت شب و روز باشد، ذكر آن غيـر ضـروراد از اين دو آيه وستاده شده اگـر مـرسلام فر

»؛«سلام بر تـوالسلام عليك حين تصبـح و تـمـسـىد:«مون قبل از آن فـرد، چواهد بـوخو
ىى»،پس بايد از ذكر اين دو آيه منظور ديگرد شب مى شوارقتى وقتى صبح مى كنى و وو

باشد.
تمان ظهور آن حضرمان غيبت و زه اى به زاد از ذكر اين دو آيه،اشارد مراحتمال دار

شاندها پودى و نور شخص او رجوكات وتبه اى از برد مقدس مرجوباشد. يعنى:غيبت آن و
اكات و اين نور رمان ظهور او اين برميتى شده اند و زو انسان ها از اين جهت دچار محرو

د.اهد كرآشكار خو

ËòÓMيل ّ اللEهان در تفسير اين آيه از سوردر تفسير شري, الميز«]NÓ—U≈ –Óð «Ó−ÓK]åv:آمده است 

قتى گفتـه شـدهع،و از صفت نهار با فعل مـاضـى.و«تعبير از صفت ليل با فـعـل مـضـار
¹òÓGÚAÓåv و ðòÓ−ÓK]åvهل سوراى جهتى است كه در تفسير آيات او برE.٣ قبلى ذكر شد


ËòÓK و در تفسير آيـه :«]OÚq?≈ –Ó¹ «ÓGÚAÓåvه از سورEشاندن شمس گفته شده:«تعبـيـر از پـو
ا، با فعل ماضـىسيله روز ردن آن به وع بر خلاف آشكار كـرا، با فعل مضـارمين رشب ز


Ëò∫ÓMد موقتى كه فرو«]NÓ—U≈ –Ół «Ó¼öÓË ¿ UÓK
«]OÚq≈ –Ó¹ «ÓGÚAÓ¼UÓåU،جهت دلالت بر؛)٤-٣ / ٩١(الشمس
مان ظهورائل زل آيه كه اوام نزوّه اى است به اين كه در أيل آيه است و در آن اشارمان نزوز

 گفته شد كه بين قسم ها وًد،و قبلاشانده بوا پومين رد،تاريكى فجور زت اسلامى بودعو
٤تباط باشد.عى اتصال و ارد بايد نوده مى شوآنچه به آن قسم خور

ا تقويتامه طباطبايى در تفسير اين آيه، معناى احتمالى ذكـر شـده رّم عـلحونظر مر
مان قبل از ظهورد و آن شباهت زد دارجومىkكند به جهت شباهتى كه بين اين دو مطلب و

 و تاريكى ناشى از آن(ع)د مباك امام عصرجوع غيبت وضواسلام و بعد از ظهور آن به مو
دى با ظهورند عالم بـزواريم خداوار.اميدوگومين در اثر ظهور آن بزرشنائى زغيبت و رو

ىاع نابسامانى ها از روها و ظلم ها و انوك ها و فقرار تاريكى هاى جهل ها و شرگوآن بزر
ف كند.طرمين برز
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 از تفسير قـمـى نـقـلًا يافتيم كـه ذيـلاايتـى ريـل» روّ «اللEهسى تفسـيـر آيـه سـوردر برر
ار، عن إبن أبى عمير،ّثنا محمد بن عبد الجبّنا أحمد بن إدريس،قال: حدد:أخبرمىkشو

ّ و جلّه عزّل الل عن قو(ع)اد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال :سألت  أبا جعفرّعن حم
»ËÓK
«]OÚq≈ –Ó¹ «ÓGÚAÓ¨åvلته التىمنين فى دوضع فلان غشى أمير المؤيل فى هذا الموّقال :«الل


ËÓMلتهم حتى تنقضى»،قال:« يصبر فى دو(ع)منين ت له عليه و أمير المؤجر«]NÓ—U≈ –Óð «Ó−ÓK]åv

ب فيهآن ضرلته الباطل و القـر من أهل البيت،إذا قام غلب دو(ع)هار:هو القائم ّقال :«الن
٥نا».ه به و نحن،فليس يعلمه غيرّه به نبيّالمثال للناس و خاطب الل


E» ËÓKو جل؛يعنى:آيهّ از معناى كلام خدا عز (ع)دم از امام باقرال كرسو«]OÚq≈ –Ó¹ «ÓGÚAÓåv

كاتمت و برد  ـ حكـولت خويل در اين آيه فلانى است كه در جريـان دوَاد از لد:«مرموفر
 ـ أمير المؤجوو د تا آنلت آن ها صبر مى كر در دو(ع)منين شاند و أمير المؤا پو ر(ع)منيندى  


ËÓMد :«موسد».و فرمت به پايان برحكو«]NÓ—U≈ –Óð «Ó−ÓK]åv(ع)هار قائم ما اهل بيتّاد از الن؛«مر

د او مثال هايىآن در مورد و قراهد كرلت او بر باطل غلبه خوقتى قيام مى كند دواست كه و
ار داد، و ايند خطاب قرا مـورش رد او و ما، پيامبرند عالم در مـورده و خداودم زاى مربر

٦ا غير ما نمى داند».معانى ر

ده اى دارا تأييد مى كند و اشارد بحث يا بخشى از آن رايت معناى موراى اين رومحتو
اتب معانىاعى از معانى است و بعضى از مراتب و انواى مرآن مجيد داربه اين نكته كه قر

د كه علم بهب مى شوآن محسوآن قابل فهم انسان هاى عادى نيست و از معانى باطنى قر
 مى باشد.(ع)مين ات مقدسه معصوت فهم ذوسع قدراتب در وآن مر


ÓuÚÂÓ¹ ÓQÚðÐ wÓFÚiÔ¹¬ Ó U— ÓÐÒpÓ¹ ô ÓMÚHÓlÔ½ ÓHÚ?Î≈ UL¹Ó½UÔNÓ¨¹جعتكم حق لا ريب فيها رّو أن.«٣ UÓrÚ

ðÓJÔsÚ�¬ ÓM?ÓXÚ� sÚC Ó³ÚqÔ√ ÓËÚ� Ó??Ó³ÓXÚF ≈ wL?¹Ó½UNÓš UÓOÚd?ÎÆå«از١٥٨ت متضمـن آيـه اين بخش از زيار 
اهد شـد واقع خوجعت شما حق است» يعنـى:ومايد :« ر انعام مى باشد كه مى فـرEهسور

د،ده بو ايمان نيـاورًمان و در آن روز ايمان كسى كه قبـلاا در آن زّشكى در آن نيسـت، ام
اهد داشت !دى به حال او نخوسو


òÓqÚ¹ ÓMÚEÔdÔÊËÓ≈ √ ôÓÊÚð ÓQÚðOÓNÔrÔ¼مايد :ند مى فرخداو« ÚLÓzöJÓWÔ√ ÓËÚ¹ ÓQÚðwÓ— ÓÐp̂Ó√ ÓËÚ¹ ÓQÚðwÓÐ ÓFÚiÔ¹¬ Ó U

—ÓÐÒpÓ¹ ÓuÚÂÓ¹ ÓQÚðÐ wÓFÚiÔ¹¬ Ó U— ÓÐÒpÓ¹ ô ÓMÚHÓlÔ½ ÓHÚ?Î≈ UL¹Ó½UÔNÓ
 UÓrÚð ÓJÔsÚ�¬ ÓMÓXÚ� sÚC Ó³ÚqÔ√ ÓËÚ� Ó?Ó³ÓXÚF ≈ wL¹Ó½UNÓU

šÓOÚdÎC «Ôq½« Ú²ÓEdÔ≈ «Ë½]� UÔMÚ²ÓEdÔåÊË، ان ] كه ملائكهند [كافر؛«آيا جز اين انتظار دار)١٥٨ / ٦(الأنعام
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ى كهت بيايد، روزدگارت بيايد و يا بعضى از آيات پـروردگارد پرورد آنان بيايند،يا خونز
د،نفعى به حال اوده بو ايمان نياورًت بيايد،ايمان كسى كه قبـلادگاربعضى از آيات پرور

ان] شماى انجام داده است، بگو [اى پيامبر به كافراهد داشت، يا در ايمانش كار خيرنخو
ل عذاب الهى استاد از آمدن ملائكه نزومنتظر باشيد، ما هم در حال انتظار هستيم. مر

ند،يعنى:ملائكـه حـامـل عـذابا در آن به عهـده دارنـد راى حكم خـداوكه ملائكـه اجـر
ت او است و آن دراده و قدرى و يا ظهور اردگار، آمدن امر واد از آمدن پرورند، و مرخداو

دگار،علامه طباطـبـائـىد آمدن بعضـى از آيـات پـروراهد شـد.در مـوراقع خـوقيامـت و
م تبدل نشأت حيـات آمدن آيتى است كه مـلازّباد از آمدن بعضى آيـات رمايد:مـرمىkفر

ت قبلى نباشد،مانندگشت به اختيار،و قدرى براهى به سوى كه راى آنها باشد، به طوربر
ار ملكهم استقرخى تبديل مى كند.يا ملازاى برزا به نشأت جزت كه نشأت عمل رآيت مو

ه قلبىّجدن با توى كرحيد و روى كه اذعان به توس آنها است، به طورد در نفوكفر و جحو
س ازد به خاطر تـرده شـوى حق، با آن ممكن نباشد؛مگر آنچه فـقـط بـر زبـان آوربه سـو

ى نباشد و آنهااراه فرگشتى از آن يا رند كه برف خداوعذاب … يا آمدن عذابى است از طر
٧اهد داشت.ى نفعى به حال آنها نخوارى بكشاند؛ لكن اين ايمان اضطرارا به ايمان اضطرر

اهندجعتى خـو ر(ع)ه اهل بيت ّه اى شده به اين كه أئـمت اشاردر اين قسمت از زيـار
فت و نظـام ديـناهد گرار خوشان قـرده در اختيـارمت دينى كه حق آنهـا بـوداشت و حكـو

مان به اين حقيقـتم است قبل از آن زاهد شد.اما كفار لازار خوقرحيدى در همه جا برتو
اهد داشت،به جهت اين كه آنمان نفعى به حال آنها نخو ايمان در آن ز˙ند و اايمان بياور

د .اهد بواى اعمال خير در كار نخوصتى هم برى است و فرارايمان اضطر

مت دوزيار
 نقل شده كه در كتاب مفاتيح الجنان(ع)ك امام عصـرد مبارجواى وى برت ديگرزيار

ده است.علامه مجلسى در «بـحـارت آورم شري, آن حضـراى حرت برمين زيـارا دوآن ر
ت با.اين زيار٨ده است ار الكبير» نقل كرل, «المزا از شيخ مفيد و شهيد و مؤار» آن رالأنو
ين،السلامّه و خليفة آبائه المهديّالسلام عليك يا خليفة الـلد:«ع مى شوات ذيل شروعبار

 ». العالمين…ّبار رصياء الماضين،السلام عليك يا حافظ أسر الأوّصىعليك يا و
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سىد بررا مـورى يافته كه بعضى از آنـهـا رّآن مجيد تجـلت هم آياتى از قـردر اين زيار
ار مى دهيم.ده اى قرفشر

ت نامه»در اين قطعه از زيارة المنتهىة طوبى و سـدرالسلام عليك يا ناظر شجر.« ١

تند از:«فته و آن دو عبارار گره قرّجد توآن مجيد موردو آيه از قر«]cs¹Ó�¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB
« «u]
U×Ó U

ÞÔÐuÓ
 vÓNÔrÚË ÓŠÔ?ÚsÔ� Ó»P«و«)٢٩ / ١٣عد،(الر ŽMÚbÓÝ bÚ—Ó…
« ÚLÔMÚ²ÓNÓåv،١٤ / ٥٣(النجم(.
فـى و آناى محذونث أطيب و آن صفتى اسـت بـران آمده:طوبى مـؤدر تفسير الميـز

ى كه از سياق بر مى آيد ـ حيات يا معيشت است، يعنى:حيـات يـا مـعـيـشـتـ به طـور

ÞÔÐuÓهkتر،پس«پاكيز vÓNÔår٩ه تر.ه تر و يا معيشت پاكيزاى آن ها است حيات پاكيز يعنى:بر

å آمده است كه «طـوبـى(ع)ميـن  معصـوEهّ و أئـم(ص)م ل اكرسوايات زيـادى از ردر رو

ار قر(ع)منين على المؤ و أمير(ص)ل خدا سوختى است در بهشت كه اصل آن در خانـه ردر
د و به هر يك از خانه هاى بهشتى شاخه اى از آن كشيده شده است.دار

خت طوبى ذكر مى كنيم: درد دران در مورايت از تفسير الميزدر اين قسمت چند رو
ددگار در مـورتى از پرورد:«اى فاطمه بشـارمو آمده كه فر(ص)ل خدا سوائـج از ركتاب خر

انضوده و به راج على در آوردوا به از فاطمه رّجلند عزوم و پسر عمويم آمده كه خداوادربر
ان اهل بيت منستدارا تكان دهد و آن به عدد دوخت طوبى رن بهشت دستور داد تا درخاز

قتى قيامتد، پس ملائكه اى از نور آفريد و به هر ملكى خطى داد، وقعه هائى حمل كرر
ان ما نمى ماند كه ملائكه بـه اوّار شد و اهل آن در آن مستقر شدند. هيچ يك از محبقربر
ائت از آتش.قعه اى مى دهند كه در آن است برر

فق بن أحمد بـاهان از موايت گفته: در تفسير بـرعلامه طباطبائى بعد از ذكر ايـن رو
ايتده و همچنين اين معنا روا نقل كر مثل آن ر(ص)م سندش از بلال بن حمامة از پيامبر اكر

نـدقتى خداو بن أبى طالب و در آن اسـت كـه وّسى و علـى سلمه و سلمـان فـارّشده از ام
ا كهخت طوبى رد در بن أبى طالب أمر كرّاج فاطمه با علـىدوفت بر ازا شاهد گرملائكه ر

د آن چه درخت نثار كرا و آنچه از زيور و زينت در آن است، پس درد رنثار كند حمل خو
تا روز قيامت به آنا بر داشتند تا به همديگر هديه دهند ود، ملائكه و حور العين آنها رآن بو

.(ع)ضا ايت شده قريب به اين معنا از امام رافتخار كنند، و رو
ده با اسناد از كلبى از أبى صالح از إبن عباس كهايت كردر مجمع البيان از ثعلبى رو
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د و در هر خانهار دار در بهشت قر(ع)ختى است كه ريشه آن در خانه على گفت:طوبى در
ده هم نقل كر(ع)ا ابو بصير از امام صـادق ايت رد،اين رود دارجوبهشتى شاخه اى از آن و

است.
لسو آمده كـه از ر (ع)هان از تفسير ثعلبى با اسناد از جابر از أبى جـعـفـردر تفسير بـر

ختى است در بهشت كه ريـشـه آن درد: درموال شد،او فرد «طوبى» سـؤ در مور(ص)خدا
ًه قبـلاّل اللسو و شاخه هاى آن بالاى سر اهل بهشت است، گفتـنـد: يـا ر(ع)خانه علـى 

خت در خانه من و شاخه هايش بالاى سر اهل بهـشـتدى ريشه آن درموديم فـرال كرسؤ
ايتد: خانه من و خانه على در بهشت يكى است و در يك جا! و مثل اين رومواست! فر

سى بنا صاحب مجمع البيان با اسنادش از حاكم أبى القاسم حسكانى با اسنادش از مور
ده است. هم نقل كر(ص)م د از پيامبر اكران خوش از پدر از پدر (ع)جعفر

ايات زيادى ازمايد:«در اين معنا روايات مى فر   علامه طباطبائى بعد از نقل اين رو
ده،ايات ناظر به تفسير آيه نبوق شيعه و أهل سنت نقل شده و ظاهر اين است كه اين روطر

لايتندگى طوبى  همان وده، و حقيقت زن ظاهر آن بوبلكه ناظر به معانى باطنى آيه بدو
ت است كه درّلين كسى از اين ام صاحب آن است و او(ع)ند سبحان است كه على خداو

ار درگوان و شيعيان او هستند و خانـه آن بـزرلايت پيـرومنان از اهل وده و مـؤا باز كرآن ر
 يكى است و اختلافى(ص)م لايت است و خانه او و پيامبر اكربهشت نعيم همان بهشت و

١٠ت كن در فهم اين نكته.ّاحمى بين آن دو نيست پس دقو تز

ىه طوبى» مباحث علمى و اخلاقى و عقيدتى ديگرد «حيات طوبى» و «شجردر مور
ندگى انسان با اين حقيقت در دنياتباط زح آن ها و همچنين ارد نياز است كه امكان طرمور
ىصت ديگـرد،و احتياج به مجال و فرد ندارجوت در اين مقاله وندگى حقيقى در آخرو ز
كه «النجم» آمده و مبـارEهدهم سورة المنتهى» هم كه در آيه چـهـارد «سدرا در مورّد، امدار

ه اىن آن مى باشد،به نحو اجمـال اشـارّت شري, متضـمق الذكر از اين زيـارت فـوعبار
مىkكنيم:

ŽMÚbÓد:«مو فر(ص)م ك پيامبر اكـرد مبارجـواج وط به معرادث مربوند در بيان حـوخداو

ÝbÚ—Ó…
« ÚLÔMÚ²ÓNÓ¿vŽMÚbÓ¼Ół UÓM]WÔ
« ÚLÓQÚËÓ¿È≈–Ú¹ ÓGÚAÓ?
« vÒbÚ—Ó…Ó� Ó¹ UÓGÚAÓåv ،١٦-١٤ / ٥٣(النجم(.
ق الذكرـفته و دو بار هم  ـ در آيات فوآن مجيد فقط دو بار كلمه «سدر» به كار ردر قر
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خت سدر.در تفسير اينة،يعنى:يك درفى است و سدرخت معروة» سدر در «سدرEكلمه
ده است.ان آورآيات علامه طباطبائى در الميز

حدت است و «المنتهى» مثل اين كه اسـماى وفى است و تاء برخت معرو«سدر» در
د آن ودن بهشت در نزاد از آن منتهاى آسمان ها باشد به دليل بـو مرًمكان است و احتمالا


?ËÓFد:«موند فربهشت در آسمان است.خداو« w]LÓ¡U— “ÚCÔJÔrÚË Ó�Óð UÔŽuÓbÔÊËÓå،٢٢ / ٥١(الذاريات(

خت نيافتيم، گو اين كه بنابر ابهـام آن مـى بـاشـد.ى در تفسير ايـن دردر كلام خدا چيـز

?–Ú¹ ÓGÚAÓ≈مايد:«همچنان كه آيه بعد مى فـر« vÒbÚ—Ó…Ó� Ó¹ UÓGÚAÓåvاه رشاند سدرقتى پو يعنى:« و

ختى است بالاى آسمان هفتم كهايات هم تفسير شده به اين كه آن درشاند» و در روآنچه پو
١١د.اعمال بنى آدم به آنجا منتهى مى شو

ان گفته:در تفسير قمى آمـدهط به اين آيات هم در تفسير الميـزائى مربودر بحث رو
(ص) كه پيامبـر(ع)ه ّا از إبن أبى عمير از هشام از أبى عـبـدالـلد مرم حديث كراست كه پـدر

ا زيرتى رّاند امخت مى توگ از آن درسيدم ديدم هر يك برة المنتهى رقتى به سدرد:«وموفر
س يا كمتر فاصلهه دو قوم به اندازدگارد جاى دهد، من در آن جا نسبت به پـرورسايه خو
داشتم».

لانىايتى طو در رو(ع)در تفسير قمى با اسنادش از اسماعيل جعفى از امام أبى جعفر 
د واهى نكرئيل با او همرسيد جبرة المنتهى» ر به «سدر(ص)م ل اكرسوقتى رده است كه وآور

ضئيل عرى؟ جبرا تنها مى گـذارد:«در چنين مكانى مرمو فر(ص)ل خـدا سوعقب ماند،ر
ندقات خداوسيده اى كه هيچ يك از مخلود شما جلو برويد قسم به خدا كه به مقامى ركر

م ديدم و «سبحه» بين من و او حـائـلدگارى از پـرورسيده، من نـورقبل از تو به آن جا نـر
دمين كرف زه اى به طرد اشارت خودم سبحه چيست؟ پس با صورشد».گفتم: فدايت گر

مدگارم،جلال پروردگارد:« جلال پرورمود و فره اى كرف آسمان اشارد به طرو با دست خو
تا سه بار …».

تديم به عبارد دو آيه مذكور در اين قسمت بر مى گرى در موربعد از اين بحث تفسير
» در اين بخش ازة المنتهىة طوبى و سدرالسلام عليك يا ناظر شجرد:«موت نامه كه فرزيار
ة المنتهى شـده وخت طوبى و سدرضيح به دو درن توه اى اجمالى و بدوت نامه اشارزيار

ندگـى زًخت است.طبعـا ناظر بر ايـن دو در(ع)ك يعنى:امام عصـر د مبارجـواين كه آن و
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ك مبـارEهتباط با اين دو شجرعى ارانسان ها در دنيا و در مقصد آفرينش؛يعنى:بهشت نـو
د.خت داره به آن دو درّجى تومانى به نحودگار عالم هم در هر زد و حجت پروردار

تباط اعمال انسان ها با آنها و نقش آنها درخت و حقيقت آنها و ارع اين دو درضومو
د و چنينده مستقلى دارهش و تحقيق عميق و گسترى انسان ها، احتياج به پژوندگى دنيوز

د.د ندارجوى در اين مقاله وصت و بحث بيشترفر
هه على منخرّه اللّك كبفتك و استبدل بك غيرلايتك و جهل معرو من عدل عن و.«٢

لايت تو»؛يعنى:« هر كس از وًنام القيامة وز و لم يقم له يوًه له عملاّفى النار و لم يقبل الل
ى تبديل كند؛[يعنى:ا به ديگرد،و مقام امامت تو رفت تو جهل بورزل كند و به معرعدو

لا از او قبود و عملى را به رو در آتش اندازند او رد]،خداوا به جاى تو در نظر بگيرغير تو ر
اهداى اعمال او در نظر نخوشى برد و ارزاهد كراى او بر پا نخونى برنكند، و روز قيامت وز

فت».گر
ك ود مبارجوه اى شد به اهميت مقام امامـت آن وت هم اشاردر اين قسمت از زيـار

فحيدى است و ايمان به امام تعيين شـده از طـركان دين تـوهم اين كه مقام امامـت از ار
دن انسان هاى ديگر در جاىكان دين است و بى اعتنائى به آن و جايگزين كرند از ارخداو

اهدا به دنبال خودى اعمال انسـان رند،حبط؛يعنى:نابوف خداوامام تعيين شده، از طـر
اهد داشت و جايگاه آن هانى نخوادى در روز قيامت هيـچ وزداشت. و اعمال چنين افر

ند.ت كامل در آن جا افكنده مى شوى و حقارارت و خوّد كه با ذلاهد بوجهنم خو

(ع)انه امام عصر ت روز زيار

عايتك در كتاب ها ذكر شده و ما جهت رد مبارجواى آن وى هم برت هاى ديگرزيار
اندنه مى كنيم، كه خومينه اشارتاه در اين زت كون مقاله، به يك زيارّاختصار و حجم معي

عت ذيـل شـروت با عبـارش شده اسـت. و آن زيـارآن هر روز بعد ار نمـاز صـبـح سـفـار
منيـن وه عليه ـ عن جمـيـع الـمـؤّات اللمان ـ صلـولاى صاحب الـزغ مـوّاللهم بـلد:«مىkشـو

١٢».ض و مغاربها…ق الأرمنات فى مشارالمؤ

ان حسن ختامآن كريم است به عنـوا كه مشتمل بر آيه اى از قرت ربخشى از اين زيار
ه و أشياعهو اجعلنى من أنصارضيح اجمالى آن اكتفا مى كنيم:«مقاله ذكر مى كنيم و به تو
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ّه، فى الصf الذى نعت غير مكرًاجعلنى من المستشهدين بين يديه،طائعاين عنه وّو الذاب
ان وا از انصار و پيرو»؛يعنى خدايا مرYÓHÒÎ� UÓQÓ½]NÔrÚÐ ÔMÚOÓÊUÏ� ÓdÚYÔ’u :«أهله فى كتابك فقلت

ا نصيبم كن، در حال اشتياق نهار بده و خدايا شهادت در مقابل او رت قرمدافعان آن حضر
ده اى و گفته اى: در صفى گوموصي, فرا در كتابت توبا بى ميلى، در صفى كه اهل آن ر

اين كه بنائى آهنين هستند.
نـد ص, شده است كـه خـداوEكه مبـارEهم از سـور چهارEه اى به آيـهدر اين بخـش اشـار


òÊ]K≈د:موفر« ]tÓ¹ Ô×V^
« ]cs¹Ó¹ ÔIÓðUKÔÊuÓF Ý wÓ³KOtY ÓHÒÎ� UÓQÓ½]NÔrÚÐ ÔMÚOÓÊUÏ� ÓdÚYÔ’uÏå، ,بنيان)٤ / ٦١(الص 
امل انهدامى شده و در مقابل عوب محكم كارص؛يعنى:ساختمانى كه با قلع و سرصومر

دهى تشويق كرا به استقامت و پايدارد راه خوند عالم مجاهدان در رم مى باشد. خداومقاو
ان و مجاهدانا از يارند همه ما رده است.خداوى آهنين كرّا تشبيه به بنائى و سدو آن ها ر

ا به ما عطاس رّاى اين هدف مقـدم برار دهد و ايمان و استقامت لازت قرمقابل آن حضـر
مايد.فر
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